
وضعش چطوره؟ 

فشار سيستوليکش 
 ضربانش هم 130. 

استاد، 
مطمئنم آسون نبوده. 

 ممنون. 

برخلاف ظاهرم  
من یه دکتر نابغه ام. 
همچين کاری در 
توانم هست. 

حالش  
خيلى بهتر از 

 اونيه كه فكر ميكردم.  
از قبل خيلى 
 بهتر شده. 

استاد گراهام  
كار سختى 
 انجام داده. 

آه 

لطفاً  
س استيل رو بده.   پنَ
باید فورا جراحی رو  
شروع کنيم. 



كارى Aز گروه ميرAنكا 

*غژژ* 



هر دوشون 
 به محض اینکه  

وضعيتشون پایدار  بشه  
حالشون خوب ميشه. 

*نگاه انداختن* 

سخت  
کار کردی ليزه. 

مرسی، 

ليندن. 



بانو کلارنس؟ 
ویکنت نس اليزه؟ 

چی؟،  
تو نميشناسيش؟ 
قراره ملکه آینده 
بریتيا بشه. 

فوق العاده ست. 
نميتونم باور کنم. 

چطور تونسته 
همچين جراحی ای 
انجام بده؟ این یه 
معجزه کامله. 

درد قفسه سينتون 
چطوره ارل؟ 

...خوبه. 



تنفستون معموليه؟ 
سرگيجه ندارین؟ 

خدا رو شکر. 
هيچ علائم دیگه 
ای ندارین؟ 

چرا نجاتم داد...؟ 

چرا براى نجات من 
اينقدر خودشو تو دردسر 

انداخت؟ 

...اگه من بودم، 
خودمو ول ميکردم 
تا بيميرم. چرا  من 
رو نجات دادین؟ 

یک دکتر  
برای نجات بيمارش 
دليل خاصی لازم 

نداره. 

*لبخند* 

به چيز دیگه ای 
فکر نکنين و فقط رو 
بهتر شدن تمرکز 
کنين ارل. 

در کل اگه احساس 
ناراحتی ای داشتين 
به من خبر بدین. 

من دشمنشم. 

...من بهترم. 



...بانو کلارنس. 

...ممنونم... 

نميدونم چطور  
براتون جبران کنم... 
ميخوام این لطف رو  
جبران کنم. 

ميخوام به عنوان 
تشکر بهتون چند 
تا هدیه بدم. 

چيزی هست 
که ازم بخواین؟ 

بخاطر موقعيت 
سياسی متفاوتمون 
نميتونم کار زیادی 
بکنم، ولی... 



کيک  *لبخند* 
توت فرنگی. 

...توت...چی؟ 

من  
کيک توت فرنگی رو 
از همه چی بيشتر 
دوست دارم. 

وقتی از  
بيمارستان مرخص 

شدین، هر زمان که توی 
قصر کاری داشتين یدونه 
کيک از قنادی کارین  

برام بيارین. 

ــی..* *ته ـــ

*ها* 



*هاها* 

به محض اینکه  
مرخص شدم تمام کيک
 های توت فرنگی همه ی 
قنادی های شهر رو  
براتون ميخرم. 

ممنون. 

بانو 
کلارنس. 

فقط گوش کنين.  
بعداً... 

اگه چيزی بود  
که دوست داشتی 
ازم درخواست کن، 
لطفا اینکارو بکن. 

تا وقتی که به  
رهبرمون، شاهزاده 
سوم، صدمه نزنه..تمام 
تلاشم رو ميکنم که 
درخواستتون رو  
برآورده کنم. 

باشه، ممنون.  
لطفا راحت استراحت 

کنين. 



کودتای فرانسوی... 

به سودمون نيست  
که دخالت کنيم؟ 

بعد ترور  
سایمون نيکلاس،  
شنيدم که شهر پایتخت 
جمهوری فریس کاملا  
هرج و مرج شده. 

اگه به طور  
مخفيانه پشتيبانيشون 
کنيم، ممکنه بتونيم  
هر کسی که بخوایم رو  
به عنوان رهبر جمهوری 

انتخاب کنيم. 

ولی اگه  توی 
سياست های کشور 
خارجی دخالت کنيم، 
ممکنه مورد انتقادد 
قرار بگيریم. 

خب،اگه بتونيم  
کسی رو که مطلوب 
ملت بریتيا بذاریم،ارزش 
تحمل سرزنش ها رو 

داره. 
این کشوری که 
داریم ازش ميگيم  
هر کشوری نيست. 
جمهوری فرانسه 

ـست. 



فکر نکنم این 
تصميمی باشه که 
به راحتی بشه 
گرفت. 

من این تصميم رو  
به عهده تو ميذارم ليندن. 
این چيزیه که رو نسل تو اثر 

ميذاره نه من. 

چطور ميتونيد پدر... 

اینطوری بهم  
نگاه نکن. زمان همه 
آدما یه روز تموم 
ميشه. 



نگيد پدر.  
شما به زودی کاملا 
خوب ميشيد. 

باشه باشه. 
اشتباه کردم. 

بازم، تو کسی  
هستی که باید انتخاب 
کنی. حتی اگه این ماه 
زندگی من تموم نشه، 
هنوزم این سياست رو 
نسل تو تاثير ميذاره. 

نميشد جلوی اینکه من 
مجبور به روبه رو شدن با 
جمهوری با گرفتن یه اسلحه 
به سمت سایمون نيکلاس 

بشم رو گرفت. 

ولی 
هيچ نيازی نيست که 
تو همينکار رو 
 بکنی. 

اینجوری هر تصميمی 
که بگيری، پر از اساس 
پشيمونی نميشی. 

مهم اینه که 
شهروند ها رو زمان 
تصميم گيریت در نظر 
داشته باشی. 



خب، حرف تو که 
ميشه من چيزی برای 
نگرانی ندارم. 

ميتونستم كار 
بهترى انجام بدم؟ 

به هر حال، فکر کنم 
الان بلند بشم. یکم 
احساس سرگيجه  

دارم. 

با لرد بينت بر ميگردم،  
پس لازم نيست هيچکدوم 
از شما همراهيم کنين. 
فقط رو این مسئله  
تمرکز کنيد... 



*سر ــ

*برخاستن* 

*گرمپ* 

گـيجه* 


